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مجموعه آرا و اندیشه های رهبر انقلاب 
ـــدرباره انتخابات منتشر شد ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 

مجموعه آرا و انديشه هاى رهبر انقلاب با عنوان «عيار» در آستانه 
برگزارى سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و ششمين 
دوره انتخابات شوراهاى اسلامى شــهر و روستا منتشر شد. بنا بر 
اعلام روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى خراسان 
رضوى، كتاب «عيار» كه اين اداره كل منتشر كرده، در سه فصل 
انتخابات، انتخابات رياست جمهورى و انتخابات شوراى اسلامى 
شهر و روستا تدوين شــده اســت . موضوعاتى همچون «وظيفه 
مردم در انتخابات»، «خصوصيــات اصلح به طور عام و خاص» در 
پيشــگفتار اين كتاب و موضوعاتى همچون «مردم و انتخابات»، 
«تشويق ديگران براى شــركت در انتخابات»، «انتخابات آزادانه 
و آگاهانــه»، «توجه به ملاك هــاى دينى و انقلابــى»، «رعايت 
چارچوب هاى قانونى»، «قانون گرايى در انتخابات»، «بهره بردارى 
دشمن از نتايج» و «گمانه زنى درباره موضع رهبرى» در فصل اول 
آن آمده  است. در فصل دوم و سوم نيز مسائلى همچون «اهميت 
انتخابات رياســت جمهورى و شــوراها»، «برخــى ويژگى هاى 
رئيس جمهور مطلوب» و «وظايف خاص» مطرح شــده است. در 
پشت جلد اين كتاب هم بخشى از ســخنان مقام معظم رهبرى 
در فروردين 1392 درباره انتخابات آمده است. كتاب «عيار» در 
آستانه انتخابات خرداد 1400 در 155 صفحه و با قيمت 10 هزار 

تومان منتشر شده است.
برنامه های بزرگداشت فردوسی؛

ـــ مجازی اما با شکوه ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 
بنياد فردوسى مشهد و كانون شاهنامه فردوسى توس  به پاس 
بزرگداشت فردوسى و همچنين روز جهانى موزه و هفته ميراث 
فرهنگى برنامه هاى مختلفى را تدارك ديده  است. ساعت 11 امروز 
25 ارديبهشت برنامه گلباران آرامگاه فردوسى، مجازى پوشش داده 
خواهد شد. ساعت 21 امشب هم برگزيده جايزه ادبى كيومرث معرفى 
مى شود. اين بنياد با همراهى مجموعه فرهنگى سعدآباد برنامه هاى 
ديگرى را هم تدارك ديده است كه شامل خوانش پيام هاى دكتر جلال 
خالقى مطلق، دكتر ميرجلال الدين كزازى، دكتر فريدون جنيدى و 
دكتر كيا پارسا مدير مجموعه فرهنگى تاريخى موزه سعدآباد مى شود. 
رونمايى از موشن گرافى زندگى فردوسى از ديگر برنامه هاى بنياد 
در اين ايام است. همچنين در هفته پيش رو نشست هايى با عنوان 
«هفت شب با شاهنامه» مجازى برگزار خواهد شد. در شب اول 26 
ارديبهشت دكتر عباس خيرآبادى با موضوع «هفت خان رستم و 
اسفنديار»، 28 ارديبهشت دكتر سعدى جعفرى با موضوع «نقد 
جغرافيايى شاهنامه»، 29 ارديبهشت دكتر اكبرى مفاخر با موضوع 
«شاهنامه بايسنقرى»، 31 ارديبهشت دكتر فخراسلام با موضوع 
«رستم و هويت پهلوانى»، 2 خرداد دكتر عليرضا قيامتى با موضوع 
«شاهنامه و هويت ايرانى» و 3 خرداد دكتر عليرضا غفورى با موضوع 

«آشيل و اسفنديار» صحبت خواهند كرد.

ـــخبر خوش تئاتری؛ «مصاحبه» روی صحنه   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 
  نمايش «مصاحبه» به كارگردانى عباس رثايى و نويسندگى 
محمد رحمانيان روى صحنه مى رود. با كاهشى شدن روند شيوع 
كرونا و كم شدن محدوديت ها بار ديگر فعاليت  اهالى تئاتر آغاز 
شده  است. در مشهد نيز نمايش «مصاحبه» در روزهاى 30 و 31 
ارديبهشت و 5، 6 و 7 خرداد ساعت 16:30 اجرا خواهد شد. در 
اين نمايش جواد محمدزاده، مرجان حسين زاده و عباس رثايى 
به ايفاى نقش مى پردازند. «مصاحبه» در فروشگاه كتاب طرفه  
در خيابان دانشگاه روبه روى سينما هويزه، ميزبان علاقه مندان 

خواهد بود.

ـــرونمایی از گریم مهدی پاکدل در سریال «جیران» ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 

نخستين تصوير از مهدى پاكدل، بازيگر نقش سلمان، در سريال 
«جيران» رونمايى شد. به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، مهدى 
پاكدل، جديدترين بازيگر سريال عاشقانه-تاريخى «جيران» به 
كارگردانى حسن فتحى مقابل دوربين رفته است. او در اين مجموعه 
كه براى شبكه نمايش خانگى ساخته مى شود، در نقش سلمان بازى 
مى كند. بهرام رادان، پريناز ايزديار، اميرحسين فتحى، اميرجعفرى، 
رويا تيموريان، رعنا آزادى ور، ستاره پسيانى، غزل شاكرى، هومن 
برق نورد، مهدى كوشكى، سميرا حسن پور، محمد شيرى و مريلا 
زارعى، از ديگر بازيگران اين سريال تاريخى هستند. سريال «جيران» 
به كارگردانى حسن فتحى، نويسندگى احسان جوانمرد و حسن فتحى 
و تهيه كنندگى اسماعيل عفيفه، قرار است امسال از شبكه نمايش 

خانگى پخش شود.

ـــتصویربرداری «نقش خاک» ادامه دارد ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 
سريال «نقش خاك» به كارگردانى آرش معيريان و تهيه كنندگى 
محمدمهيار كلهر اين روزها در حال تصويربردارى است و تاكنون 

80 درصد از تصويربردارى اين سريال به انجام رسيده است.
 به گزارش خبرگزارى مهر، «نقش خاك» يك مجموعه ملودرام 
اجتماعى و خانوادگى است كه از حضور بازيگرانى مانند آزيتا 
تركاشوند، مريم معصومى، شيرين بينا، حميد شريف زاده، مژگان 
ربانى، اصغر سمسارزاده، شهنام شهابى، مهرداد ضيايى، حسين 
نورعلى، سميرا كريمى و مهران ضيغمى بهره گرفته  است. اين 
سريال در معاونت امور استان هاى صداوسيما توليد مى شود و 
ماجراى آن درباره دو خانواده است كه در كار سفالگرى در لالجين 
از توابع استان همدان هستند و همچنين ماجرايى عاشقانه ميان 
دخترعمو و پسرعمو بخشى ديگر از داستان اين سريال را تشكيل 

مى دهد. 

  تکرار موبه  مــوی شــاهنامه  در نمایش ، هنر»
نیست . هنر ، افزودن ســخن تازه ای است به یک اثر 
دیگر .» شما این جمله را بارها در مصاحبه های مختلف 
گفته اید. به همین دلیل بــه نظرم بهترین نقطه برای 
شروع گفت وگوی ماست. این حرف از نگاه حرفه ای 
بسیار درست اســت، اما به نظر شــما درحالی که ما 
دستمان از محتواهای تولیدشده بر اساس شاهنامه 
بسیار خالی است و بیشتر ساخته های سینمایی مان 
به سال ها قبل برمی گردد، زمان مناسبی برای این کار 
است؟ بهتر نیست ابتدا دست کم چهار کار سینمایی 
و سریال فاخر بر اساس داستان های شاهنامه ساخته 
شود و مردم با اصل حرف آن آشنا شوند، بعد بگوييم 
حالا وقت الهام گرفتن از داستان های شاهنامه است؟

منشأ حرف من خود شـاهنامه اسـت، نه آثارى 
كه بر اساس شـاهنامه درسـت كرده اند. صورت 
كامـل و جامـع شـكل و معنـاى حماسـى را در 
خـود شـاهنامه داريـد و نيـازى نيسـت دوباره 
شبيه شاهنامه بسـازيد. علاوه بر آن، دوره خلق 
چنين آثارى گذشـته اسـت. حـالا بايد بـا الهام 
از اين هـا و بـا يـك شـكل و حـرف تـازه چيزى 
بسـازيد كه ادامه آن باشـد و حرفى به شاهنامه 
افـزوده باشـد. حرفـم را تكـرار مى كنـم؛ تكرار 
موبه مـوى آن حرف هـا بسـيار سـاده لوحانه 
خواهد بود. اگـر بخواهيم عين شـاهنامه كارى 
بسـازيم، مى گوينـد شـاهنامه ايـن حرف هـا 
را زده بـود، شـما كار خاصـى نكرده ايـد. هـر 
اثـر هنـرى پاسـخى اسـت بـه نيازهـاى فكر و 
زيباشناسـى دوران خودش. ما هـم بايد همين 
كار را بكنيـم. آن چيـزى هـم كـه در شـاهنامه 
مى بينيـد، در اصـل ايـن نبـوده اسـت، بلكـه 
چيـز ديگـرى بـوده كـه فردوسـى متناسـب با 
نيازهـاى زمانـه اش آن را به اين شـكل سـروده 
اسـت. مـا هـم بايـد بـه هميـن قانـون تطـور و 
دگرگونـى گـردن نهيـم. بـر اسـاس تـراژدى 
«آنتيگـون» يونانـى، در 16كشـور 16 اثر ديگر 
آفريدنـد كـه هيچ كـدام تكـرار آنتيگـون اصل 
يونانى نيسـت، بلكه هركدام بر اسـاس فرهنگ 
خودشـان حـرف، شـكل، خلاقيـت و مجموعه 
دل مشـغولى هاى خودشـان را مطـرح كرده اند 

كه بـا هـم متفاوت اسـت.
  زمانی شــاهنامه خوانی در ایران رواج داشت و

بسیاری از مردم ایران به واسطه نقالان با داستان های 
شاهنامه آشنا بودند، اما در این روزگار که از نقالی فاصله 
گرفته ایم و بســیاری از مردم ایران اصل داستان های 
شاهنامه را نمی دانند، فکر می کنید باز هم لازم نیست 
ابتدا خود داستان های شاهنامه در قالب های جدید 

مثل فیلم و سریال ساخته شود؟
اين روزها شـاهنامه رقيـب دارد. تلويزيون فيلم 
و سـريال هايى مى سـازد كـه مايـه چندانى هم 
نـدارد، امـا وقـت و فكـر و دل مشـغولى مـردم 
را بـا هميـن چيزهـا پـر مى كنـد. سـينما و 
رمان هـا هـم همين طـور. در آن زمـان ايـن 
چيزهـا وجـود نداشـت. شـاهنامه يكه تـازى 
مى كرد و مردم شـكل و توليد و خلاقيت هنرى 
ديگرى نمى شـناختند، اما حالا همه مناسـبات 
تغيير كـرده و با اينترنـت و ماهـواره و تلويزيون 
رقيب هـاى بيانـى پيـدا شـده اسـت. ديگـر 
همه چيـز بـه فهـم شـفاهى خلاصه نمى شـود. 
شـاهنامه هـم در ايـن وضعيت بايـد بتوانـد راه 
خـود را ادامـه دهـد. بـه هميـن دليـل تكـرار 
موبه موى شـاهنامه در ايـن زمانه امـكان ندارد.

  وقتی به اثر شاهنامه و شــخصیت هایی نگاه
می کنیم که در کلام فردوسی خلق شده است، می بینیم 
فردوسی اجازه اشــتباه کردن را حتی به قهرمان های 
ملی مثل رستم و طوس می دهد و از آن سو خوبی های 
دشمن، مثل پیران ویسه را هم بیان می کند. بنابراین 
شخصیت های شاهنامه سفید مطلق یا سیاه مطلق 
نیستند، بلکه همه خاکســتری اند. یعنی تکنیکی را 
که این روزها فیلم های پرطــرف دار هالیوودی در نظر 
می گیرند و هنوز فیلم های داخلی ما به آن نرسیده اند، 
فردوســی هزارســال پیش رعایت می کرده است. 
از ایــن نظر می توانیــم بگوييم فردوســی به اصول 
نمایشنامه نویسی در خلق شــخصیت ها آگاه بوده 

است؟
نسـبيت گرا  خيلـى  هـم  فردوسـى  البتـه 
نيسـت. قانـون بـزرگ حماسـه يعنـى اينكـه 

يـك اهوراسـت و يـك اهريمـن، يـك ايـران 
اسـت و يـك تـوران. اينجـا هـم در كل آدم هـا 
بـا هـم فاصلـه وحشـتناك دارنـد. درنهايـت 
هـم خـود فردوسـى و فرهنـگ ايرانـى تابـع 
دوقطبى بـودن اسـت. بـا ايـن حـال، مـا امروز 
از آن هـا مطلق زده تريـم. بـه جريان هـاى 
اقتصـادى، سياسـى و فرهنگـى نـگاه كنيـد؛ 
همه مطلـق زده هسـتيم. يكـى از بدبختى هاى 
ملـى ما اين اسـت كـه ويـروس نسـبيت گرايى 
را هنـوز نداريـم. علـم هـم نتوانسـته اسـت 
خيلـى در مـا تأثيـر بگـذارد. برخـى كارهايـى 
شـده و اتفاقاتـى افتـاده اسـت، امـا اين طـور 
نيسـت كـه نسـبيت گرايى يـا بـه قـول شـما 
خاكسـترى بودن را بـه فرهنـگ ايرانـى ربـط 
بدهيم و نشـانى به سـينه بزنيـم و بگوييم بقيه 
اين طور نيسـتند. الان ديگـر نقاط دنيـا خيلى 

بهتـر از ماسـت.
البتـه كـه فيلم هـاى هاليـودى هـم مثال هـا و 
رقيب هـاى خوبـى بـراى شـاهنامه نيسـتند. 
بر اسـاس يكـى از پژوهش هـا، ميانگين سـنى 
تماشـاگر هاليـوود يـك كـودك يازده سـاله 
اسـت كه دنبال خلق هيجان و سـرعت اسـت، 
درحالى كـه شـاهنامه سرشـار از خـردورزى 

اسـت.  
  شما بیشتر تحت تأثیر کدام شخصیت شاهنامه

هستید؟
خـود فردوسـى، اما اگـر درباره شـخصيت هاى 
مثبت تريـن،  بگويـم،  بخواهـم  شـاهنامه 
مقد س ترين و پاك ترين شـخصيت بـه معناى 

اخلاقـى سـياوش اسـت.
  شخصیتی که از حکیم توس در ذهن شما شکل

گرفته، چه شکلی است؟
مـن مقالـه اى دربـاره جاودانگـى فردوسـى 
در وبينـار مركـز خراسان شناسـى دانشـگاه 
فردوسـى نوشـتم و مفصـل دربـاره فردوسـى 
توضيح دادم و گفتـم چرا آدم بزرگى اسـت، اما 
مهم ترين ويژگـى اش اين اسـت كه به مسـائل 
زمانه آگاه اسـت، به رنج مردمان و سـرزمينش 
آگاه اسـت و در برابـر مصيبت هايى كـه برايش 
پيـش آمـده، بهتريـن واكنـش را نشـان داده 
اسـت. هنـر يعنـى خلـق شـكل، و فردوسـى 

توانسته اسـت با بيان باشـكوهش مفاهيم 
كلـى و محتوايـى را به مخاطـب منتقل 

كنـد.
  می توانیم بگوييم شاهنامه بیشتر

از دیگر آثار کهن فارسی شما را تحت تأثیر 
قرار داده است؟

فرهنـگ مـا سـه جنبـه دارد؛ يكى 
حماسـه اسـت، يكـى تغـزل و 
ديگرى هـم عرفـان. در حماسـه 
فردوسـى  رقيـب  هيچ كـس 
بيانـش،  رقيـب  نـه  نيسـت؛ 
پيچيـده اى  حـوادث  نـه 
كـه شـرح داده اسـت و نـه 
ى  ى ها ز ا د شـخصيت پر
فوق العـاده اش و نـه رقيـب 
تأثيرى كه در دوره هاى مختلف 
بر مردم گذاشـته است. در تغزل 
و عرفـان هـم كسـانى را داريـم 

كـه بى نظيرنـد، امـا در حماسـه 
اسـت. بى نظيـر  فردوسـى 

  اگر برگردیم به ابتــدای کلام، باید اعتراف کنیم
که ســاخت اثری برگرفته از شــاهنامه و مطابق نیاز 
جامعه امروز به مراتب سخت تر از ساخت به قول شما 
موبه موی شاهنامه است. اما لازمه اش این است که 
نویسنده و فیلم ساز دست کم یک بار شاهنامه را خوانده 

باشد و به آن اشراف داشته باشد.
معلوم اسـت كـه بايد اشـراف داشـته باشـد. با 
يك شـناخت سـطحى نمى توانيد كارى كنيد. 
شاهنامه يك درياسـت كه بايد اول آن را خوب 
بشناسـيد. اگر ندانسـته دسـت به توليد بزنيد، 
مى شـود ايـن كارهـاى بـزن دررو و سـطحى 
كه نـه عمقـى دارد، نه تأثيـرى و نـه خلاقيتى. 
بايـد چيزهايـى را بگوييـم كـه در شـاهنامه 
گفتـه نشـده اسـت. مثـلا در نمايشـنامه اى 
كـه دربـاره مـرگ رسـتم نوشـتم، بـه نـام

«آخريـن رؤيـاى رسـتم»، چيـزى كـه مـن به 
آن اضافـه كـردم، بحث جديـدى اسـت درباره 
مسـئله اصل مشـروعيت در روان شناسـى. اين 
مبحـث جديـد روان شناسـى دربـاره انگيـزه 
جنايتـى اسـت كـه شـغاد ننـگ آن را قبـول 
مى كنـد. او برادر رسـتم اسـت، اما از يـك مادر 
زاده نشـده اند و درواقع فرزند مشروعى نيست. 
شـما براى خلق يك اثر بايـد چيزهاى جديدى 
بياوريـد. در «هفت خـان رسـتم» مـن از منظر 
كشـور شكسـت خورده داسـتان را نوشـتم. 
از نـگاه مازنـدران بـه داسـتان نـگاه كـردم، نه 
از منظـر كاووس شـاه كشورگشـا و متجـاوز. 
رسـتم در شـاهنامه از اول تـا آخر همان اسـت. 
در آخـر هـم مـى رود يك بـار ديگـر مازنـدران 
را غـارت مى كنـد، درحالى كـه در درامـى كـه 
مـن نوشـتم، رسـتم دچـار تحـول مى شـود و 

در پايـان از مازنـدران دفـاع مى كنـد و رنج ها و 
پيشـرفت و دارايى مازنـدران را به رخ اين شـاه 
كشورگشـا مى كشـد. اين هـا مبحـث جديـد 
اسـت، نه از نـگاه ناسيوناليسـت غالـب، بلكه از 

منظـر ناسيوناليسـت مغلـوب.  
  با توجه به شــناختی که شــما از نویسنده ها و

کارگردان های ایرانی دارید، چند نفر این توانمندی را 
دارند که بر اساس شاهنامه دست به تولید اثر بزنند؟

كـم. اجـازه بدهيـد نگويـم. چنـد نفـرى را 
مى شناسـم كـه كارهايـى كرده اند،امـا 
فقـط آتراكسـيون (نمايشـى عامه پسـند) 
اسـت. به بهانه يك داسـتان شـاهنامه 15تا 
صحنـه آواز آوردنـد و جالـب اسـت كـه اين 
رقص هـا را در فيلم هـاى مختلف هـم تكرار 
كردند. برخى هـم رفتند به طرف شـاهنامه 
و دچـار ايده آليسـت احمقانـه شاهنشـاهى 
ايـران شـدند كـه شـاهان مـا و پهلوانـان ما 
بهترين هـاى دنيـا هسـتند و بقيـه سـزاوار 
تحقيرند. ايـن وجه بيشـتر آثارى اسـت كه 
بعـد از مشـروطه به ويـژه در دوره پهلوى اول 
نوشـتند. ايـن آثار توخالـى، پفكـى، تبليغى 
و بـدون ايـده علمـى ارزشـى نـدارد. بايـد 
مفاهيم پيشـرفته زمـان را مطـرح كنيم، نه 
اين ايده آليسـتى كـه هنر نزد ايرانيان اسـت 
و بقيه يك مشـت گوسـاله شكسـت خورده 

هسـتند.
مثـلا در «مويه جم» مـن اين مسـئله را مطرح 
كردم كه چـرا همـه قهرمانان پيشـرو و مترقى 
و دوست داشـتنى هسـتند، امـا زمانـى كـه بـه 
قـدرت مى رسـند، متوقـف مى شـوند و بـه 
فاشيسـت، زورگو و آدم كش تبديل مى شـوند. 
اين جدايـى دو تصويـر را مطرح كـردم كه يك 
مفهـوم جديـد اسـت و ربطـى بـه ايده  آليسـم 
كاذب ايران پرسـتى ندارد و مى تواند تماشـاگر 
را به انديشـه وادار كند. شايد فقط سـه يا چهار 
نفر باشـند كه در اين مدت كارى ارزنـده انجام 
داده باشـند. بقيـه خواسـته اند كارى بكننـد و 
نيتشـان هم خوب اسـت و من بهشـان احترام 
مى گـذارم، امـا نـه انديشـه اش را داشـتند و نه 
پختگى علمى، فكرى و تسـلط فنى كه بتوانند 
متناسـب با فرهنگ امـروز جهـان كارى كنند.

  باید چه اتفاقی بیفتد که فیلم ســازها به
تولید در زمینه شاهنامه علاقه مند شوند؟

بايـد انگيـزه داشـته باشـند، بـه زور 
نمى شـود. خلاقيـت هنـرى مثـل 
عشق اسـت، از درون شما را تسخير 
مى كنـد. هيـچ نيرويـى از بيـرون 
نمى توانـد شـما را وادار كنـد. بايد 
ايـن عشـق از جهان بينـى شـما 
بجوشـد. امـا يـك چيـز را 
خـوب مى دانـم و آن ايـن 
اسـت كه دوست داشـتن 
واقعـى بايـد از شـناخت 
واقعـى بيايـد. تـا چيزى 
را درسـت نشناسـيد، آن 
را درست دوسـت نخواهيد 
داشـت. اگـر قاعـده بـازى 
فوتبال را نشناسـيد، دويدن 
22نفـر دنبـال تـوپ براى 
شـما جذابيتـى نخواهد 
داشت. شـناخت به شما 

لذت پيگيرى مى دهـد. در روابط بين انسـان ها 
هـم هميـن اسـت.

  کاتالیزور این ایجاد انگیزه چه چیزی است؟ در
درازمدت ممکن است کسی اصلا به فکر نیفتد و اگر 
علاقه ای هم ایجاد نشــود، شاید صدسال بعد هم 
فقط همین چهار اثر فاخر بماند. چه می توان کرد 

که علاقه ایجاد شود؟
فرهنـگ عمومـى بزرگ تريـن تباه كننـده 
اسـتعدادها و خلاقيت هاسـت. حجـم آثارى 
كـه در كتابخانه هـا و مجلاتـى كـه چـاپ 
مى شـود و برنامه هـاى تلويزيونـى كه پخش 
مى شـود، محتوايشـان چيسـت؟ همـه اش 
دورى از فرهنـگ و انسـان و خـرد اسـت. 
معلوم اسـت كه در ايـن تاريك خانـه چيزى 
نمى درخشـد. فرهنگ عمومى بايـد اين ها را 
ايجاد كند. خوش بينى اجتماعى، به پيشـواز 
آينـده رفتـن و ميل به سـربلندى سـرزمين 
خود بايد در آدم ها بجوشـد و بـه وجود بيايد. 
بسـيارى از آدم هـا تحت تأثيـر ايـن موضوع 

اسـت كـه بويـى از ايـن قضايـا نبرده اند.
  چقدر لوکیشن های شــاهنامه می تواند در

تولید آثار سینمایی مفید باشد؟ مثلا نبرد دوازده 
رخ در زیبد گناباد فیلم برداری شود یا داستان فرود 

در قلعه فرود کلات؟
دكـور به هيچ وجـه مهـم نيسـت. خـود 
شـاهنامه هم اصلش مال خراسـان نيسـت. 
همـه حـوادث شـاهنامه، از خداى نامه هايى 
اسـت كـه مربـوط بـه دوره اشـكانى در 
غرب ايـران اسـت، امـا در آن تدبيرى شـده 
و عبدالـرزاق در شـاهنامه ابومنصـورى يـا 
فردوسـى در شـاهنامه فردوسـى آن هـا را 
منطبـق بـر جغرافيـاى خودشـان گفته اند. 
اگر حرف، خلاقيت و شـكل كار شما درست 
باشـد، دكور را مى توان سـاخت. قبـول دارم 
برخـى از نقـاط تاجيكسـتان، افغانسـتان و 
آسـياى ميانـه و حتى خراسـان هنـوز در آن 
ويژگى هاى قرن هـا پيش از نظـر جغرافيايى 
باقـى مانده انـد كـه مى توانـد فضـاى خوبى 
باشـد، اما ايـن امر فقـط منحصـر بـه اين ها 
نيسـت. من چندى پيش به يزد سـفر كردم. 
يـك سـريال دربـاره مسـائل مذهبـى صدر 
اسـلام مى سـاختند. حتـى يـك خشـت را 
جابه جـا نكردنـد. همـه دكـور آنجا هسـت. 
خيلـى از نقـاط ما اصـلا تحـول پيـدا نكرده 
اسـت. بـا ايـن حـال، دكـور به تنهايـى 
تعيين كننده نيسـت. مهـم روح اثـر و قدرت 
تأثيرگذارى آن اسـت، نه در و ديوار و خشت.

  از آثاری که تاکنون درباره شاهنامه نوشته اید و
ساخته اید، کدام یک را بیشتر دوست دارید؟

انتخـاب سـخت اسـت، امـا «مويـه جـم» و 
دارم.  دوسـت  خيلـى  را  «هفت خـان» 
حرف هايـى كـه در ايـن آثـار زده ام، در ايـن 
اوضـاع حرف هـاى به دردبخـورى اسـت. 
البته بقيه هـم بد نيسـت. چيزى كـه درباره 
«تازيانـه بهـرام» گفتـه ام، دفـاع از هويـت 
شـخص اسـت. در هيـچ دوره اى هويـت مـا 
اين قـدر در معرض خطـر نبوده اسـت. بهرام 
تجلى شـخصى اسـت كه نمى خواهد كسـى 
هويتـش را از او بگيـرد. در «آخريـن رؤيـاى 
رسـتم» رسـتم كـه همه جا مبـارزه كـرده و 
پوزه همه را به خاك ماليـده و قهرمان جهان 
اسـت، در خانـه خـودش بـه دسـت بـرادر 
حقيرش كشـته مى شـود. ايـن برادركشـى 
و نخبه كشـى توهين آميـز و حقيرانـه بخش 
بزرگى از فرهنگ ماسـت كه هنـوز هم ادامه 
دارد. مـا هنوز در خانـه بهتريـن بچه هايمان 

را مى كشـيم.
  در فکــر ســاخت اثــر جدیــدی برگرفته از

داستان های شاهنامه هستید؟
بله، ولـى اكنون سـخت سـرگرم افسـانه ها 
و بيت هـاى كـردى هسـتم كـه سرشـار از 
حوادث حماسـى، تغزلى و عرفانى هسـتند. 
ايـن افسـانه ها در عيـن حـال، مسـائل 
جديـدى را هم دارند. الان بيشـتر گرايشـم 
ايـن كار اسـت كـه تاكنـون از آن غافـل 

يـم.   مانده ا

گفت وگو با قطب الدین صادقی ،کارگردانی که شاهکارهایش آثار تولیدشده بر اساس شاهنامه هستند

برادركشى و نخبه كشى هنوز بخش بزرگى از فرهنگ ماست

شبنم کرمی - روزنامه نگار

اســتاد  بــا  پيــش،  ســال ها   

ت
ش

دا
اد

ی

ميرجلال الديــن كــزازى، عضــو 
هيئت امناى بنياد فردوسى و چهره 
ماندگار فرهنگ و ادب كشــورمان 
درباره شاهنامه، اين سروده گران قدر 
و سرنوشت ســاز حكيم ابوالقاسم 
فردوسى و درباره زبان گران سنگ 
پارسى گفت وگويى صميمى داشتم 
كه به شيرينى و شيوايى، جان كلام را چنين 
بر زبان جارى كرد: بى گمان هر پديده اى كه 
در جهان رخ مى دهــد، پديده اى فرهنگى- 
اجتماعى برآمده از هنجارها و نيازهاى زمانه 
است، اگر شاهنامه در آن روزگار بسيار باريك 

و دشــوار در تاريخ ايران ســروده نمى شد، 
مى توانيم انگاشت كه ما ايرانيان امروز به زبان 

شكرين پارسى سخن نمى گفتيم...
آنچه از تاريخ برمى آيد آغاز زندگى فردوسى 
هم زمان با گونه اى جنبش نوزايش در 
ميان ايرانيان بود كه از سده سوم هجرى 
آغاز شد و دنباله و اوج آن به سده چهارم 
رسيد و گرانيگاه آن، بزرگ ديار خراسان و 
سرزمين هاى فرارود بود. در درازناى همين 
دو سده، شمار چشمگيرى از سرايندگان و 
نويسندگان پديد آمدند و با آفرينش ادبى 
خود زبان پارسى درى را كه توانسته بود 
در برابر ديگر زبان ها پايدار بماند، توانى 
روزافزون بخشيدند و به صورت زبان ادبى و 

فرهنگى درآوردند. 

فردوسى از همان روزگار كودكى تماشاگر 
براى  پيرامونش  مردم  كوشش هاى 
پاسدارى از ارزش هاى ديرينه بود و خود 
نيز در چنان زمانه و زمينه اى پابه پاى 
بالندگى جسمى به فرهيختگى رسيد و 

رهرو سخت گام همان راه شد.
از اين رو، به نگارش شاهنامه همت گماشت 
و براى سرودن اين كتاب سال ها بر اساس 
شاهنامه ابومنصورى تلاش كرد و آن را در 

سال384قمرى پايان داد. 
شاهنامه نه تنها بزرگ ترين و پرمايه ترين 
مجموعه شعر به جامانده از عهد سامانى و 
غزنوى است، بلكه مهم ترين سند عظمت 
زبان پارسى و بارزترين مظهر شكوه و رونق 
فرهنگ و تمدن ايران باستان و خزانه لغت 

و گنجينه ادبـيات فارسى به شمار مى رود. 
فردوسى با خلق حماسه عظيم خود، دو 
فرهنگ ايران و اسلام را به بهترين شكل 
ممكن درهم آميخت. اهميت شاهنامه تنها 
در جنبه ادبى و شاعرانه آن خلاصه نمى شود 
و پيش از آنكه مجموعه اى از داستان هاى 
منظوم باشد، تبارنامه اى است كه بيت به 
بيت و حرف به حرف آن، ريشه در اعماق 
آرزوها و خواسته هاى جمعى ملتى كهن 
دارد؛ ملتى كه در همه ادوار تاريخى، نيكى و 
روشنايى را ستوده و با بدى و ظلمت در ستيز 

بوده است.
شاهنامه روايت تاريخ اين مرز و بوم از زبان 
اساطير است. اساطير در اين وادى به وجود 
مى آيند، زندگى مى كنند، مى جنگند و از 

ميان مى روند. اين اتفاقات در جاى جاى 
ايران فرهنگى رخ داده است، در هر ديار 
كهنى، كهن سالان افسانه هايى براى گفتن 
دارند كه بسيارى اوقات ردپاى آن ها را در 

شاهنامه مى يابيم.
شاهنامه اسطوره  پرداز است، پس يافتن 
محلى مشخص براى رخدادهاى آن ممكن 
نخواهد بود اما مى توان از قصه هاى شاهنامه 
و محدوده محل روى دادن آن ها كه يادآور 
هويت ميهن و مردم است، براى پرداختن به 

بطن تاريخ ايران بهره ها برد. 
 اين رويكرد سودى دوجانبه دارد؛ از يك 
سو مى توان مردم را بيش از پيش با آن 
اسطوره ها و تاريخ ايران زمين آشنا كرد و 
از ديگر سوى، هر شهر و ديار ياد شده در 
شاهنامه ارزش تاريخى مضاعفى مى يابد 
كه در مجموع توسعه فرهنگ گردشگرى 
و همگرايى اقوام گوناگون ايران فرهنگى را 

در پى خواهد داشت.

فردوسی؛ نگاهبان دژ ایران فرهنگی

شیما سیدی
   Sh.seyydi@shahraranews.ir

 شـاهنامه را نخوانـده، بلكـه بـا تك تك شـخصيت هايش 
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زندگـى كـرده اسـت. حتـى بيـراه نيسـت اگـر بگوييـم 
دستشـان را گرفتـه و بـه دنيـاى خـود آورده اسـت. از 
«هفت خـان رسـتم» كـه مى گويـد، اين طـور بـه نظـر 
مى رسـد يك بار همراه رسـتم هفت خـان را پيمـوده و بار 
ديگـر دسـت او را گرفته و بـا خود بـه هفت خـان ديگرى 
بـرده اسـت. همـراه بـا جـم بـراى پهلوانانـى كـه ديگـر 
پهلـوان نيسـتند، مويه كـرده اسـت. در «آخريـن رؤياى 

رستم» دست شغاد را گرفته و او را پيش روان شناس برده است.
قطب الديـن صادقى جـزو اندك نويسـندگان و كارگردانانى اسـت 
كـه در شـاهنامه حـل شـده و بـا اشـراف كامـل بـر آن، يـك قدم 

جلوتـر آمده و دسـت بـه توليد آثـار هنرى متناسـب با نيـاز امروز 
زده اسـت. بـه هميـن دليل هـم حاضر نيسـت سـاده از كنـار آثار 
توليدشـده تكرارى بگـذرد. بارهـا در مصاحبه هـاى مختلف گفته 
اسـت كـه «تكـرار موبه  مـوى شـاهنامه  در نمايـش ، هنر نيسـت . 
هنـر ، افزودن سـخن تـازه اى اسـت بـه يك اثـر ديگـر .» او بـا آثار 
مختلفى كه توليد كـرده هم نمونه هـاى خوبى بـراى اين كلامش 
پيـش رويمان گذاشـته اسـت. بـه همين دليـل هم سـال93 و در 
اوليـن دوره قدردانـى از فردوسى شناسـان، نشـان فردوسـى بـر 

سـينه او نشست.
درحالى كـه در كردسـتان سـخت مشـغول بـازى در سـريال 
«سـنجرخان» بـه كارگردانـى محمدحسـين لطيفـى اسـت، 
بـا او هـم كلام مى شـويم تـا بيشـتر بـا او و شـخصيت هايى 
كـه از فردوسـى و شـاهنامه در ذهنـش نقـش بسـته اسـت، 

آشنا شويم. 

شخصیتی که از حکیم توس در ذهن شما شکل 
گرفته، چه شکلی است؟

مـن مقالـه اى دربـاره جاودانگـى فردوسـى 
در وبينـار مركـز خراسان شناسـى دانشـگاه 
فردوسـى نوشـتم و مفصـل دربـاره فردوسـى 
توضيح دادم و گفتـم چرا آدم بزرگى اسـت، اما 
مهم ترين ويژگـى اش اين اسـت كه به مسـائل 
زمانه آگاه اسـت، به رنج مردمان و سـرزمينش 
آگاه اسـت و در برابـر مصيبت هايى كـه برايش 
پيـش آمـده، بهتريـن واكنـش را نشـان داده 
اسـت. هنـر يعنـى خلـق شـكل، و فردوسـى 

توانسته اسـت با بيان باشـكوهش مفاهيم 
كلـى و محتوايـى را به مخاطـب منتقل 

می توانیم بگوييم شاهنامه بیشتر 
از دیگر آثار کهن فارسی شما را تحت تأثیر 

فرهنـگ مـا سـه جنبـه دارد؛ يكى 
حماسـه اسـت، يكـى تغـزل و 
ديگرى هـم عرفـان. در حماسـه 
فردوسـى  رقيـب  هيچ كـس 
بيانـش،  رقيـب  نـه  نيسـت؛ 
پيچيـده اى  حـوادث  نـه 
كـه شـرح داده اسـت و نـه 
ى  ى ها ز ا د شـخصيت پر
فوق العـاده اش و نـه رقيـب 
تأثيرى كه در دوره هاى مختلف 
بر مردم گذاشـته است. در تغزل 
و عرفـان هـم كسـانى را داريـم 

كـه بى نظيرنـد، امـا در حماسـه 
اسـت. بى نظيـر  فردوسـى 

فاشيسـت، زورگو و آدم كش تبديل مى شـوند. مـن نوشـتم، رسـتم دچـار تحـول مى شـود و 
اين جدايـى دو تصويـر را مطرح كـردم كه يك 
مفهـوم جديـد اسـت و ربطـى بـه ايده  آليسـم 
كاذب ايران پرسـتى ندارد و مى تواند تماشـاگر 
را به انديشـه وادار كند. شايد فقط سـه يا چهار 
نفر باشـند كه در اين مدت كارى ارزنـده انجام 
داده باشـند. بقيـه خواسـته اند كارى بكننـد و 
نيتشـان هم خوب اسـت و من بهشـان احترام 
مى گـذارم، امـا نـه انديشـه اش را داشـتند و نه 
پختگى علمى، فكرى و تسـلط فنى كه بتوانند 
متناسـب با فرهنگ امـروز جهـان كارى كنند.

 باید چه اتفاقی بیفتد که فیلم ســازها به
تولید در زمینه شاهنامه علاقه مند شوند؟

بايـد انگيـزه داشـته باشـند، بـه زور 
نمى شـود. خلاقيـت هنـرى مثـل 
عشق اسـت، از درون شما را تسخير 
مى كنـد. هيـچ نيرويـى از بيـرون 
نمى توانـد شـما را وادار كنـد. بايد 
ايـن عشـق از جهان بينـى شـما 
بجوشـد. امـا يـك چيـز را 
خـوب مى دانـم و آن ايـن 
اسـت كه دوست داشـتن 
واقعـى بايـد از شـناخت 
واقعـى بيايـد. تـا چيزى 
را درسـت نشناسـيد، آن 
را درست دوسـت نخواهيد 
داشـت. اگـر قاعـده بـازى 
فوتبال را نشناسـيد، دويدن 
22نفـر دنبـال تـوپ براى 
شـما جذابيتـى نخواهد 
داشت. شـناخت به شما 




